
 
 
 
 
 

 فت آسمان نداردبابا ستاره اي در هـ                 ارا زبان ندارددارد، سـهان ندارا جـ
 اوند، آتش فشان نداردتا دل دمح              كارون ز چشمه خشكيد، البرز لب فرو بست

 ـياهو، گرز گران ندارددر اين ه رستم            ـند، آسان رهيد و بگريختسياه دربو ـدي
 ش جهان ندارداهان، نقــزيرا دل سپ            شكيديد، زاينده رود خـُروز وداع خورش

 و كمان ندارد ـا، تـيرگويي كه آرش م              ـا، نامي دگر نهادندـارس دريپ ـر نامب
 نادر، ز خاك برخيز، ميهن جوان ندارد               ـام ديگران شدـي ها، بر كـاي مازندري

 ـهان ندارديسند، دارا جبر بيستون نو                ـرزمينتـاري، دزدان سجاي كدارا كـُ
 ـنجا نوشيروان ندارداما چه سود، اي                ـواهي، فريادمان بلند استـيم به دادخآي

 اما صـد آه و افسوس، شير ژيان ندارد           ـپيد و سبز است اين بيرق كيانيسرخ و س
 ـايد كه شاعر ما ديگر بيان نداردش                 ـنامه اي سرايديم توسي، شهآن حك وكـُ
  ن نيز نام و نشان نداردبي نام تو، وط                اييـهر آريـز نخواب كوروش، اي مهرگ

 
 

  نا آشنا   :سراينده 
  

  
 را خواهيد ديد و تك تك سلولهايژرفاي دردناك فاجعه  نقشه جغرافيائي  در برگ بعدي  بهبا نگاهي 

بدست چپاولگران تاريخ به  براي طرح تجزيه و نابودي ايرانوجود هر ايراني اصيل و ميهن پرست 
   .كشيدد نخواهفرياد  گي انگلستان و چماقداري آمريكا سركرد



ال سرزمين كهن آريابوم را به اتكاء فرهنگ كجايند شيرمردان و دلاوران ميهن پرستي كه هزاران س
  والاي آن پاسداري و نگهداري كردند ؟

  
  اين است سرزميني كه بايد بدست نسل آينده سپرده شود ؟

  پاسخ نسل هاي آينده و ننگ تاريخ را چه خواهيد داد ؟
نگهداري از آب  ننگ و نفرين ابديت بر همه مزدوران و ايراني نماهاي بي وطني كه نوكري بيگانه را به

ترجيح دادند و دست دردست جنايتكاران نا جمهوري انيران باند مافياي اسلامي با ديار و خاك خود 
  !ننگتان باد   . كهن آريائي اينچنين كردند
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